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دخالت دادن زنان در حل مسائل درجه یک و اصیل اجتماعی فارغ از جنسیت 
در حکمرانی اسلامی، موجب از بین رفتن مطالبات کاذب جنسیتی خواهد بود
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کنـــش دیجیتـــال بـــرای زنان هم‌عصـــر ما هیـــچ متناظر 
تاریخی ندارد و ســـابقه نداشـــتن، خـــود می‌تواند مبنای 
فوایـــد و مضراتـــی باشـــد کـــه صرفـــاً بـــه 
تجربـــه و در طـــول زمـــان کشـــف خواهـــد 
شـــد. توافق بســـیاری در ادبیات روزافزون 
هشـــتگ فمینیســـم وجـــود دارد کـــه هشـــتگ‌ها مایـــه 
توان‌افزایـــی زنان هســـتند. علامتی روی کیبورد که هیچ 
کـــس فکـــر نمی‌کـــرد روزی بتوانـــد قدرت یک ســـمبل را 
بیایـــد، امـــروز محـــل پیونـــد میلیون‌هـــا زنی اســـت که با 
التجـــا بـــه آن، ابعاد مگوی تجربه زنانـــه را بازگو می‌کنند. 
اشـــتراک مکرر یک تجربـــه نهایتاً می‌شـــود دلیل اثبات 
سیســـتماتیک بـــودن آن صورت از تبعیض یا خشـــونت 
و هشـــتگ‌ها زنـــان را بـــه فرهنگ فریاد  فـــرا می‌خوانند. 
فریـــاد کنشـــی جمعـــی اســـت کـــه هرگـــز پیـــش از ایـــن 
ممکـــن نبـــود در فضـــای فیزیکـــی تحقـــق یابـــد. هرگـــز 
نمی‌شـــد تصورکرد که زنهای سفید، ســـیاه، زرد و سرخ، 
فقیـــر/ غنـــی، مجرد/متأهل، خانه‌دار/ شـــاغل و ســـاکن 
در قاره‌هـــای پهنـــاور متفـــاوت بـــا زبان‌هـــا و گویش‌های 
ناشـــبیه بـــا یـــک نشـــانه به هـــم ترجمـــه شـــوند و پیوند 
بخورنـــد. خوبی نشـــانه شـــاید همیـــن اســـت: خوانده و 

فهـــم می‌شـــود بی‌آنکـــه ترجمه شـــده باشـــد. 
هشتگ فمینیسم ابعاد متکثری دارد، اما جهان-محلی 
بودنـــش قطعاًً آن را برجســـته خواهد کـــرد. هنگامی که 
تارانـــا برک  هشـــتگ می‌تو را در نیویـــورک )2006( و برای 
افشـــای مصادیـــق خشـــونت مبتنی بر جنســـیت ایجاد 
کـــرد، شـــاید نمی‌اندیشـــید دوازده ســـال بعد، هشـــتگ 
مســـجد می‌تـــو  توســـط منـــی الطحـــاوی، ژورنالیســـت 
مصری-امریکایـــی و دیگر زنان مســـلمان در شـــبه قاره 
و کشـــورهای عربی، آن را برای بیان تجارب ادعایی خود 
در عربســـتان هنـــگام حـــج و یـــا در مکان‌هـــای مذهبی 

دیگر اســـتفاده کنند.

دو روی سکه می‌تو
اینها اما کافی نیســـت تا هشـــتگی چون می‌تو به یکســـر 
مثبـــت و منبع تغییرات اجتماعی ســـازنده تلقی شـــود. 
طبق گزارش پژوهشـــی علمی در بیزینس‌هاروارد ریویو، 
گســـترش می‌تـــو در امریـــکا نوعـــی شـــکاف اجتماعـــی 
فزاینـــده ایجـــاد کـــرده اســـت: 60 درصـــد از مـــردان 
می‌ترســـند کـــه به صورت غیـــر منصفانه‌ای مـــورد اتهام 
جنســـی قـــرار بگیرنـــد . ایـــن امـــر از جهتی مثبـــت تلقی 
می‌شـــود، زیـــرا می‌توانـــد مانـــع برخی هتـــک حرمت‌ها 
باشـــد. امـــا از ســـوی دیگـــر،  فوربس و افکار ســـنجی پیو  

هـــم واهمـــه ایجـــاد شـــده را »بخـــش تاریک می‌تـــو« در 
امریـــکا می‌نامند.  بر اســـاس این مطالعـــات چنانکه در 
نیویورک پســـت  و گاردین  نیز گزارش شـــد، 60 درصد از 
مـــردان هنگام کار با همکاران زن خود، حالت اســـترس 
و عصبـــی دارند، زیرا عمدتـــاً نمی‌دانند چطور رفتار کنند 
که در آینده‌ای نامعلوم دچار تبعات اتهام ارعاب و ســـوء 

استفاده جنســـی نشوند. 

می تو، علیه زنان
می‌تـــو در بافتـــار فرهنگـــی ظهـــور کـــرد کـــه زن و مـــرد را، 
بـــر اســـاس ارزش‌هـــای فردگرایانـــه و تفـــوق بـــازار، پیچ و 
مهره‌هـــای مشـــابهی می‌پنـــدارد بـــرای حرکـــت ماشـــین 
ســـرمایه‌داری. زن اما معطوف بـــه زنانگی خود در چنین 
نظامی باید متظاهرتر و متجلی تر باشد تا پذیرفته شود 
و هیـــچ شـــاهد دقیق و متقنی گزارش نشـــده اســـت که 
وارد کـــردن اضطراب اجتماعی توســـط می‌تو، خشـــونت 
علیـــه زنان را بـــه صورت معنی‌داری کاهش داده باشـــد. 
بیشـــتر بـــه نظـــر می‌رســـد کـــه اضطـــرب‌ اجتماعـــی این 
دوران بـــه ایـــن دلیل اســـت که مدرنیته آنها را از فلســـفه 
جنســـیت و ســـواد اخلاق جنســـی تهی کرده و روابط آزاد 
جنســـی حقـــی فردی تلقی شـــده اســـت کـــه زن و مرد را 
ناخـــودآگاه بـــه ورطـــه یـــک خطر دو ســـویه می‌کشـــاند. 
می‌تـــو نیـــز علیرغـــم ظاهـــر آزادی‌آورش حاصـــل همـــان 
گفتمـــان مدرن اســـت. می‌تو هرگز از اخـــاق اجتماعی، 
از حریـــم و آداب تعامـــل، از عاملیـــت زن برای حمایت از 
بـــدن و هویـــت خود ســـخنی نگفته اســـت. می‌تو در یک 
حلقه بســـته، به عبارتـــی در یک چرخه معیـــوب، گرفتار 
است و آن اینکه علیرغم ادعای فهم سیاسی از خشونت 
علیه زنان، می‌تو بیش از حد خشـــونت را ساده‌انگارانه و 
غیرمنصفانه برای عموم بازگو کرده اســـت؛ روایت‌هایی 
که ممکن اســـت خیلی زود بی اعتبار محســـوب و حتی 

علیه خود زنان اســـتفاده شـــوند.

بحران‌های اجتماعی
ناشی از عدم  امکان گفت‌وگو

بازتولید هشتگ »می‌تو« در جهان‌های موازی

از روزی کـــه دانشـــگاه‌ها بـــاز شـــده انـــد 
تقریبـــاً روزی نبـــوده اســـت کـــه حداقـــل 
تعـــدادی از دانشـــگاه‌ها 
شـــاهد حضـــور جمعیتـــی 
در کـــف دانشـــگاه و ســـر 
دادن شـــعار نبـــوده باشـــند. دانشـــگاه 
الزهـــرا)س( در تهران نیـــز یکی از همین 
دانشگاه‌هاســـت امـــا ابتـــکار عملـــی 
کـــه در چنـــد روز گذشـــته اســـاتید آن در 
برگـــزاری سلســـله گفت‌وگوهایـــی انجام 
دادنـــد قابـــل توجه بـــود. در ادامه شـــرح 
مختصـــری از ایـــن گفت‌وگوهـــا را از زبان 
دکتـــر محســـن بدره، عضو هیـــأت علمی 
گـــروه مطالعـــات زنـــان دانشـــکده علوم 
اجتماعـــی و اقتصـــادی ایـــن دانشـــگاه 

نیـــم. می‌خوا

- دغدغه شما برای شکل گیری 
این گفت‌وگوها در این شرایط 

کشور چه بود؟
مـــن فکر می‌کنم جامعه مـــا جامعه  کم 
گفت‌وگویی هســـت؛ البته گفت‌وگو به 
آن معنـــای دقیـــق و اصیل. بـــه این معنا 
کـــه دو طـــرف گفت‌وگـــو آماده شـــنیدن 
هســـتند نه صرفـــاً مایل بـــه اقناع طرف 
دیگـــر. ایـــن گفت‌وگـــو در بیـــن لایه‌ها و 
طبقات مختلف جامعـــه به اندازه کافی 
وجـــود نـــدارد. در گفت‌وگو فرض بر این 
اســـت که حقیقت نزد همه است و این 
گفت‌وگـــو اســـت که می‌توانـــد آرامش و 
اعتـــدال را در جامعـــه ایجاد کنـــد. اتفاقاً 
بحران‌هـــای اجتماعـــی هـــم از دل نبـــود 
یـــک گفت‌وگـــوی مســـتمر کارآمـــد بـــه 

وجـــود می‌آیند.
ایـــن اتفاقات اخیری کـــه در جامعه و به 
طور خاص در دانشـــگاه‌ها شکل گرفت 
نشـــان از نبـــود همین گفت‌وگو اســـت. 
ایـــن که حتـــی بعضـــاً تقابل دو گـــروه به 
فحاشـــی کشـــیده می‌شـــد نیـــز همیـــن 
طـــور. مـــا معتقـــد هســـتیم بـــه میـــدان 
آمدن این دانشـــجویان از روی نیت پاک 
و احســـاس مســـئولیت‌پذیری آنهاست 

ولی وقتی بســـتر مناسبی برای آن وجود 
نـــدارد این طور بروز می‌کنـــد. ما باید در 
جامعـــه گفت‌وگوها را آنقـــدر زیاد کنیم 

تا بـــه یک مفاهمه‌ای برســـیم.

- چه تعدادی در این گفت‌وگوها 
شرکت کردند، آيا افراد با 

دیدگاه‌های مختلف بودند و آیا 
به این هدفی که مدنظر شما بود 

رسید؟
بله روز یکشنبه گفت‌وگوها مخصوص 
اســـاتید بـــود کـــه تعـــداد قابـــل توجهی 
از اعضـــای هیـــأت علمـــی دانشـــگاه و 
طبعاً مســـئولین دانشـــگاه کـــه همگی 
هیأت علمی هســـتند شـــرکت کردند و 
نظرات خود را بیان کردند. روز دوشنبه 
هـــم گفت‌وگـــو بـــا حضـــور اســـاتید ولی 
مختص بـــه صحبت‌های دانشـــجویان 
بـــود. در ایـــن جلســـه دانشـــجویان از 
گروه‌هـــای مختلـــف فکـــری و فرهنگی 
حضـــور پیدا کردند و آزادانه ابراز عقیده 
کردنـــد. حتـــی در ایـــن جلســـه دربـــاره 
لایه‌هایی صحبت شـــد کـــه قبل تر تابو 
محســـوب می‌شـــد. ایـــن گفت‌وگـــو در 
یـــک فضـــای محترمانه شـــکل گرفت؛ 
یعنی ممکن بود کســـی داد هم بکشـــد 
امـــا در یک فضـــای محترمانه. خب این 

بـــروز عواطف هســـت.

- آیا این گفت‌وگوها ادامه پیدا 
خواهد کرد؟

مـــن مایـــل هســـتم ایـــن گفت‌وگوهـــا 
ادامـــه پیدا کند. به هرحال من خودم را 
بیـــن فضای جوان دانشـــجویی و فضای 
معلمـــی خود می‌بینـــم و ایـــن را وظیفه 
خـــودم می‌دانـــم کـــه ایـــن میانجی گری 
را انجـــام بدهـــم. البته ایـــن گفت‌وگوها 
بـــه دعوت جمعی از اســـاتید بـــوده؛ این 
جمع از دانشکده‌های علوم اجتماعی، 
مهندسی و پژوهشـــکده زنان دانشگاه 
بودنـــد. به هر حال تلاش بر این اســـت 

کـــه گفت‌وگوها ادامه داشـــته باشـــد.

زهره نصرت خوارزمی
عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

در این فضاها همیشه 
دو قطبی‌هایی به وجود 

می‌آید و همین باعث 
می‌شود که مسأله 

اصلی بر زمین بماند. 
مشکل ما این است 
که مطالبه گری برای 
زنان نداریم، کسی را 

نداریم که میانجی‌گری 
اجتماعی کند

قرار اســـت همه چیز را به فرزندانشان 
یـــاد بدهد«.

رئیـــس فراکســـیون زنـــان در ادامـــه به 
تأثیر رســـانه‌ها پرداخت و گفت: »ما در 
مـــدت دو ســـالی که من توفیق داشـــتم 
در خدمـــت مردم باشـــم بـــرای حل هر 
مسأله‌ای افکار ســـنجی کردیم، در این 
افکار ســـنجی‌ها شاهد بودیم که چقدر 
مطالبه مردم در رابطه با یک موضوع با 
چیزی که در رســـانه‌ها بازتاب می‌شود، 
فـــرق می‌کنـــد. ایـــن نشـــان می‌دهد ما 
نســـبت بـــه واقعیت‌هـــای اجتماعـــی 
غریبه‌ایـــم«. در نهایت وی به اســـتفاده 

از ظرفیت‌هـــا اشـــاره کـــرد و گفـــت: »ما 
خانم‌هـــای محجبـــه‌ای داریـــم کـــه بـــا 
موضوع گشـــت ارشـــاد مخالـــف بودند 
و هشـــتگ‌هایی را می‌دیـــدم از قبیـــل 
اینکـــه مـــن محجبـــه‌ام ولـــی با گشـــت 
ارشـــاد مخالفـــم! مـــا می‌توانیـــم یـــک 
ســـری از این افراد را که خیلی‌هایشـــان 
تحصیـــات آکادمیـــک هـــم دارنـــد بـــه 
عنوان کنشـــگر دعوت کنیـــم و بگوییم 
پیشـــنهاد شـــما برای نظـــارت اجتماعی 
چیســـت؟ ولـــی این اتفـــاق نمـــی افتد. 
چـــون مـــا آن ســـپهر عمومـــی یـــا همان 

مطالبـــه گـــر را نداریم«.

هـــدف تحکیـــم حکمرانـــی اســـامی را 
شـــامل می‌شـــود اما مرزهای مشـــارکت 
بر اســـاس ویژگی‌های جنسیتی و حقوق 
و تکالیـــف زنـــان در رویکـــرد اســـامی 
مشـــخص می‌شـــوند. بنابرایـــن، زنـــان 
در فراینـــد مشـــارکت عمومـــی در تمـــام 
عرصه‌هایـــی کـــه افـــراد جامعـــه فـــارغ از 
جنســـیت  قابلیـــت نقش‌آفرینـــی دارند 
امکان حضور و مشـــارکت داشـــته و حق 
استفاده از تمام فرایندهای عمومی برای 
انعکاس مسأله خود خواهند داشت اما 
مرز‌هـــا و حـــدودی کـــه در ایـــن عرصه‌ها 
برای حضور و فعالیت ‌آنان مجاز اســـت، 
مرزهایـــی مشـــخص و تابـــع تکالیـــف و 

الزامـــات جنســـیتی آنـــان خواهـــد بود. 
این مرزها در دو زمینه کلی دســـته‌بندی 
می‌شـــوند؛ مـــرز اول، محـــدوده خانواده 
ذیـــل تکالیـــف و نقش‌هـــای خانوادگـــی 
زنان اســـت.  مرز دوم مرزهای اجتماعی 
حضـــور زنـــان و الزامات جنســـیتی مانند 
عفـــاف، حجـــاب و نداشـــتن ســـوء رفتـــار 
مغایـــر بـــا مصالـــح اجتماعـــی اســـت. 
در ایـــن نـــگاه، از آن‌جایی‌کـــه حضـــور 
زن در ذات اجتماعـــی خـــود خالـــی از 
مختصـــات جنســـی نخواهـــد بـــود پـــس 
بایـــد عرصه‌هـــای عام بـــا مرزهـــا تحدید 
شـــوند. در نهایـــت در نـــگاه دینـــی هدف 
از مدیریـــت مرزهـــا و عرصه‌هـــا بـــرای 
حفـــظ حریم‌هـــا و مختصـــات روحـــی، 
جســـمی و جنســـیتی خود زنان اســـت تا 
در محیطـــی امن‌تر به انعکاس مســـائل 

خـــود بپـــردازد. 
امـــا آن چـــه در ایـــن مســـیر زن ایرانـــی 
مسلمان شاهد آن بوده بی‌توجهی کلان 
بـــه موضـــوع و عرصه‌های باز مشـــارکت 
او در اجتمـــاع و انعـــکاس نیازهایـــش در 
برابـــر تأکیـــد تـــک بعـــدی و طلبکارانـــه با 
شـــکل صوری حضـــور او در جامعه بوده 
اســـت. آســـیبی که قطعاً تحت باز کردن 
عرصه‌های مشـــارکت و اقنـــاع زنان ذیل 
آموزش و توانمندســـازی بینشـــی آنان در 
مواجهـــه بـــا دوگانـــه امکانـــات/ الزامات 
اجتماعـــی قابل رفـــع بوده اســـت. زنانی 
کـــه در بســـتر دینـــی شـــفاف از امکانات 
عمومـــی قابـــل قبولـــی در عرصه‌هـــای 
چهارگانه حکمرانی سیاســـی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی  هم ســـطح با ســـایر 
افـــراد اجتماع بهره‌مند می‌شـــوند، اگر با 
الزامات این بهره‌مندی نیز آشـــنا شـــوند 
و از مزایـــای آن مطلـــع باشـــند در کمیت 
قابـــل توجهـــی بـــا آغوش بـــاز پذیـــرای آن 

خواهنـــد بود.
بـــا ایـــن رویکـــرد در عرصـــه فعـــال کردن 
زن ایرانـــی توجـــه بـــه تکثـــر موجـــود و 
اقنـــاع ســـازی جایـــگاه ویـــژه ای پیـــدا 
می‌کنـــد.  چـــرا کـــه در شـــرایط کنونـــی 
جامعـــه و فرم گیری بخشـــی از مطالبات 
در پرتـــو بی تدبیری‌های سیســـتماتیک 
فرهنگـــی و اقتصـــادی ذیـــل خواســـت و 
مبانـــی غیـــر دینـــی و بومی، بایـــد در نظر 
داشـــت کـــه ســـطوح غیـــر هم‌ســـو نیـــز 
نبایـــد از بدنـــه اجتماعـــی جدا شـــده و در 
فراینـــد تصمیم‌گیری رها شـــوند. در این 
راســـتا، حکمـــران اســـامی وظیفـــه دارد 
بـــا آگاه‌ســـازی مـــداوم بدنـــه اجتماعی از 
علـــل و مصالح تصمیمـــات، در کنار بیان 
شـــفاف علل برتری گروهی بر گروه دیگر 
در فرایند تصمیم‌ســـازی موجبات اقناع 

و آگاهـــی این بخش از بدنـــه اجتماعی را 
فراهـــم آورد. 

بنابراین تصحیح تصویـــر زن در اجتماع 
و توقـــع پایبندی به الزامـــات اجتماعی از 
طـــرف او در گرو فعـــال کردن او در تمامی 
عرصه‌هـــا خواهـــد بـــود کـــه پدیـــده‌ای 
هدفمنـــد و مبتنـــی بـــر برنامه‌ریـــزی 
بلندمـــدت اســـت و تحقـّــق آن در وهلـــه 
اول، نیازمنـــد توانمندســـازی بینشـــی 
و دانشـــی آنـــان اســـت. ایـــن مضمـــون 
بـــه عنـــوان ابـــزاری در دســـت حاکمیـــت 
بـــرای ارائـــه مفاهیم مـــورد نظر بـــه بدنه 
اجتماعـــی و تقویت بنیان‌های همســـو با 
ایده‌هـــای حکمرانـــی در جامعـــه خواهد 
بود. پس به طور عملی وظیفه حکمرانی 
این اســـت که قبل از مشارکت موجبات 
رشـــد فضای ذهنی افـــراد را فراهم آورد. 
تـــا با تقویـــت فرهنگ و گفتمـــان دینی و 
بـــالا بردن ســـطح تحلیـــل و مطالبه بدنه 
اجتماعـــی زنـــان قبـــل از مشـــارکت‌دهی 
موجبات تأمین شـــاخص‌های مطالبات 
مطلـــوب و جهت‌هی مطالبه‌گـــری افراد 

را فراهـــم آورد. 
در نهایـــت در تبییـــن الـــزام آگاه‌ســـازی 
و تقویـــت روحیـــه پرسشـــگری قبـــل از 
مطالبه‌گـــری بایـــد گفـــت، اگـــر بدنـــه 
عمومـــی مـــردم بـــه عنـــوان اصلی‌تریـــن 
له و مصرف‌کننـــده  صاحبیـــن مســـأ
پرسشـــگری  حیـــه  رو خط‌مشـــی‌ها 
داشـــته باشـــند ابتـــدا بـــرای تشـــخیص 
درســـتی مســـأله به دنبال پاسخ منطقی 
خواهنـــد بود و پـــس از آن راه‌حل‌دهی و 
مطالبه‌گـــری. در ایـــن راســـتا باید تبیین 
آموزه‌هـــای دینی به طور همه‌فهم و گیرا 
همراه با معرفی الگوهای اسلامی موفق 
صـــورت پذیـــرد. در انتهـــای ایـــن مســـیر 
مهـــم و ضـــروری که بایـــد در حـــوزه زنان 
طی شـــود، شـــهروندانی فاضل خواهیم 

داشـــت کـــه هـــر یک: 
1. ارزش‌هـــای بنیادی جامعه و حکومت 
را درک می‌کنـــد و قـــادر بـــه اجـــرای 
»فلســـفه اخلاقـــی حاکم« اســـت؛ یعنی 
سیاســـت‌های تقویت‌کننـــده منافـــع 
خـــاص و عام شـــهروندان را می‌شناســـد 
و بـــا قانـــون اساســـی همراهـــی می‌کند.
2. بـــاور دارد که ارزش‌هـــای رژیم حاکم، 
صحیح و درســـت هســـتند، نه ایده‌های 
مقبـــول اکثریت یـــا ایده‌هایی کـــه صرفاًً 
از لحـــاظ روانـــی ارضاکننده‌اند. فلاســـفه 
ایـــن ارزش‌هـــا را »حقـــوق طبیعـــی« 
توصیـــف کرده‌انـــد. در این حالت نه تنها 
ارزش‌هـــای رژیم حاکم باید درک شـــود، 
بلکـــه بایـــد بـــه عنـــوان امـــری غیرقابـــل 
مذاکـــره، بـــاور شـــده و مـــورد پذیـــرش 

قـــرار گیرد.
3.در جهت»تقبل مســـئولیت اخلاقی« 
اســـت. یعنی، اگر شهروند به ارزش‌های 
حاکمیـــت اعتقاد داشـــته باشـــد، باید از 

آن‌ها دفـــاع کند.
4. کنشـــگری در جهـــت »مدنیت« دارد. 
مدنیـــت، مســـتلزم گذشـــت اســـت و 
قوانیـــن نباید فـــرد را مجبور به گذشـــت 
کننـــد؛ بلکـــه، قوانیـــن بایـــد تا حـــدی که 
آزادی فـــرد را مخـــدوش نمی‌کننـــد، 
رعایـــت شـــوند. در ایـــن راســـتا، تحمـــل 
نظـــر مخالـــف، نشـــانه مدنیـــت اســـت و 
بایـــد از طریـــق گفتمان، تحمل شـــنیدن 

ایده‌هـــای دیگـــران را داشـــت

ابعاد جهانی-محلی کنشگری دیجیتال

گفت‌وگو با محسن بدره استاد مطالعات 
زنان دانشگاه الزهراء)س(

»می‌تو«  علیرغم ادعای فهم سیاسی از 
خشونت علیه زنان، بیش از حد خشونت 
را ساده‌انگارانه و غیرمنصفانه برای عموم 
بازگو کرده است، روایت‌هایی که ممکن 

است خیلی زود بی اعتبار محسوب و 
حتی علیه خود زنان استفاده شوند

یادداشت

گفت‌وگو
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